
 عصرِ جھالتِ مدرن ( وقتی انسان ھمھ چیز را فتح کرد، جز خود را)

قاعدهٔ تاریخ این بود کھ بشر با ھر گام بھ سوی پیشرفت، اندکی نیز بھ انسانیت نزدیک  تر شود. انتظار 

می رفت پس از قرن ھا جنگ، خونریزی، برده داری، استعمار، نسل کشی و ویرانی، جھان آرام آرام بھ 

جایی برسد کھ دست کم حرمت انسان ارزشی داشتھ باشد؛ جایی کھ رنج انسان ھا کمتر شود، ھمدلی 

بیشتر گردد و فاصلھ میان پیشرفت مادی و بلوغ اخلاقی کاھش یابد. اما جھانی کھ امروز پیش روی ما 

قرار دارد، روایت دیگری را بازگو می کند. 

ما ھرگز تا این اندازه ثروتمند نبوده ایم، اما شاید ھیچ گاه تا این اندازه فقیر نبوده ایم. ھرگز تا این اندازه 

بھ یکدیگر متصل نبوده ایم، اما شاید ھیچ گاه تا این اندازه تنھا نبوده ایم. ھرگز تا این اندازه دربارهٔ آزادی 

سخن نگفتھ ایم، اما شاید ھیچ گاه تا این اندازه اسیر نبوده ایم. اسیر چھ؟ اسیر «خود». اسیرھمان منِ 

کوچکی کھ آرام آرام بھ مرکز جھان تبدیل شده است. 

تراژدی بزرگ عصر ما این نیست کھ انسان ھا با یکد یگر می جنگند؛ تراژدی بزرگ تر آن است کھ 

دیگر درد یکدیگر را احساس نمی کنند. گویی بشر وارد مرحلھ ای از تکامل شده کھ در آن تکنولوژی 

رشد کرده، اما عاطفھ عقب مانده است؛ ابزارھا پیچیده تر شده اند، اما روح انسان ساده  تر و تھی تر 

گشتھ است. زندگی خود محور، بدون آنکھ حتی نیاز بھ جنگی بزرگ داشتھ باشد، بھ آرامی در حال 

فرسایش بنیان ھای تمدن است. 

در چنین جھانی، انسان دیگر خود را در غم دیگری شریک نمی داند. فقر، تا زمانی کھ پشت پنجرهٔ 

خانھٔ ما نباشد، مسئلھٔ ما نیست. جنگ، تا زمانی کھ فرزند ما را نکشد، خبر شبانھ است. گرسنگی، تا 

زمانی کھ سفرهٔ ما را خالی نکند، یک آمار است. مرگ، تا زمانی کھ بھ خانھٔ ما نیاید، یک تیتر 

روزنامھ است. و این شاید خطرناک ترین شکل سقوط اخلاقی باشد؛ زمانی کھ رنج انسان ھا بھ 

اطلاعات تبدیل شود و نھ بھ احساس. 

من این دوران را «عصر جھالت مدرن» می نامم. جھالتی کھ دیگر شبیھ جھالت قرون گذشتھ نیست. 

جھالت قدیم از ندانستن می آمد؛ جھالت امروز از غرق شدن در دانستن ھای بی فایده است. انسان امروز 

دربارهٔ ھمھ چیز اطلاعات دارد، اما کمتر از ھر زمان دیگری خود را می شناسد. او قیمت سھام را 

می داند، اما ارزش زندگی را نھ. آخرین مدل تلفن ھمراه را می شناسد، اما معنای آرامش را نھ. 

می تواند ھزاران کیلومتر آن سوتر را ببیند، اما از دیدن انسان کنار دستش عاجز است. تمامی 

معیارھای موفقیت نیز تغییر کرده اند. زیباتر دیده شدن. ثروتمندتر دیده شدن. مشھورتر دیده شدن. 



بیشتر دیده شدن. گویی تمام زندگی بھ مسابقھ ای برای جلب توجھ تبدیل شده است. 

انسان مدرن ساعت ھا تلاش می کند تا تصویری جذاب از خود بسازد، اما کمتر زمانی را صرف 

ساختن خود می کند. شبکھ ھای اجتماعی پر از لبخندھایی ھستند کھ پشت آن ھا اضطراب پنھان شده 

است. پر از موفقیت ھایی کھ بر تنھایی بنا شده اند. پر از آدم ھایی کھ ھمھ چیز دارند، جز آرامش. و 

شاید بھ ھمین دلیل است کھ ھرچھ ساختمان ھا بلندتر می شوند، روح ھا کوتاه  تر می شوند. ھرچھ 

امکانات بیشتر می شود، احساس پوچی نیز عمیق تر می گردد. ھرچھ رفاه گسترش می یابد، اضطراب 

نیز گسترده تر می شود. 

کافی است بھ اطراف خود نگاه کنیم. چھل سال پیش کمتر کسی تصور می کرد روزی روان  شناسی و 

روان  درمانی بھ یکی از بزرگ ترین صنایع جھان تبدیل شود. امروز اما در بسیاری از شھرھا، مراکز 

روان  درمانی تقریباً بھ اندازهٔ داروخانھ ھا دیده می شوند. روان  پزشکان، روان  شناسان، مشاوران 

خانواده، درمانگران اضطراب، متخصصان افسردگی و صدھا شاخھٔ دیگر روزبھ روز بیشتر می شوند. 

این بھ معنای بی ارزش بودن این علوم نیست؛ برعکس، وجود آن ھا ضروری و ارزشمند است. اما 

خودِ این گسترش، یک پرسش بزرگ را مطرح می کند: اگر ما تا این اندازه پیشرفت کرده ایم، پس چرا 

تا این اندازه زخمی شده ایم؟ اگر جھان این ھمھ امکانات فراھم کرده، پس چرا این ھمھ انسان از درون 

خالی است؟ 

شاید پاسخ در ھمان نقطھ ای نھفتھ باشد کھ تمدن مدرن کمتر بھ آن توجھ کرده است: انسان فقط با 

مصرف کردن زنده نمی ماند. انسان فقط با داشتن خوشبخت نمی شود. انسان فقط با دیده شدن آرام 

نمی گیرد. روح انسان چیزی بیش از مجموعھ ای از نیازھای مادی است. او نیاز دارد دوست بدارد. 

نیاز دارد دوست داشتھ شود. نیاز دارد خود را بخشی از چیزی بزرگ  تر از خویش بداند. نیاز دارد 

در غم دیگری شریک شود و بداند کھ زندگی فقط «من» نیست. تمدن ھا زمانی سقوط نمی کنند کھ فقیر 

شوند. بسیاری از تمدن ھا در اوج ثروت سقوط کرده اند. 

تمدن ھا زمانی فرو می ریزند کھ «ما» جای خود را بھ «من» بدھد. زمانی کھ انسان ھا دیگر خود را 

در سرنوشت یکدیگر شریک ندانند. زمانی کھ جامعھ بھ مجموعھ ای از جزایر تنھا تبدیل شود. زمانی 

کھ موفقیت فردی جای مسئولیت جمعی را بگیرد. و شاید بزرگ ترین پرسش عصر ما ھمین باشد: 

آیا ما واقعاً پیشرفت کرده ایم، یا فقط ابزارھای پیشرفتھ تری برای پنھان کردن تنھایی، اضطراب و 

پوچی خود ساختھ ایم؟ اگر پاسخ دومی باشد، آن گاه باید پذیرفت کھ مشکل اصلی بشر امروز کمبود 



تکنولوژی نیست؛ کمبود انسانیت است. و ھیچ تمدنی، ھرچقدر ھم قدرتمند، بدون انسانیت دوام نخواھد 

آورد. 
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